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 !آزادى، برابرى، حكومت كارگرى 

ــا       روز دوشــنــبــه ب
خامـوشـى آتـش و        
انفجارها، ساخـتـمـان     
تخليه شده بـه روى       
· عموم باز گشوده شـد     

در مخروبه اى كه زمانى     
مدرسه شـهـر بـود،        
ديوارهاى مملو از آثـار     
گلولـه هـا، سـقـف         
فروريخته و حفره هـاى     

بدنبال يك فاجعه بـاور     
نكردنى نام شـهـرك      
بسلان در جنوب روسيه    
و مدرسه آن شهر بـه       
نامى آشنا در سـراسـر      
· دنيا تبديـل گـرديـد      

درامايى كه فقط دو روز     
بطول انجـامـيـد امـا        
عواقب دهشتناكى را به    

  ·همراه داشت

 اطلاعيه پايانى 
 9صفحه  كادرهاى اول كنفرانس 

 !مدرسه مرگ
 آخرين هديه جنبش اسلامى

mostafa.assadpoor@telia.com مصطفى رشيدي 

 10بقيه در صفحه 

بجا مانده از انـفـجـار        
بمبها و نارنجكها، جهنم    
دو روزه گروگانگيرى را    
در مقابل ناظرين بهـت     
ــر        ــوي ــه تص زده ب

كور خوانده  ·   ميكشيدند
بود در ميان مـا اگـر         
كسى فكر ميكـرد در      
فراى هر چه سياهى، به     

 !كارگران جهان متحد شويد

 2صفحه 

 سوسياليسم، حزب و قدرت سياسى
در مورد استراتژى حزب كمونيست 

 حكمتيست -كارگرى ايران 
 مصوب کنفرانس اول کادرها

 آدم ربايى در عراق 

 و حجاب اسلامى در فرانسه  
 fateh_sh@yahoo.com فاتح شيخ 

يك باند تـروريسـت      
اسلامى در عـراق بـا        
ربودن و گروگان گرفتن    
دو خبرنگار فـرانسـوى     

اخطار كرد كه اگر دولت     
فرانسه قانـون مـنـع       
حجاب در مدارس را لغو     
نكند اين دو شهروند را     

. خــواهــد كشــت     
تروريستها اين بار نه به     
بهانه اشـغـال عـراق       

 11بقيه در صفحه 

 كورش مدرسى 3صفحه 

 !دنيا را بجنبانيم
سخنرانى افتتاحيه در كنفرانس اول 

 كادرها

 در مورد مباني سازمانى 
 حزب سياسى

 مصوب کنفرانس اول کادرها
حكمتيست به يك     -تبديل حزب كمونيست كارگرى     

حزب سياسى، توده اى و مدرن يك ضرورت تاريخـى          
چـنـيـن    .   در سير پيشرفت كمونيسم كارگرى اسـت      

حزبى يك  ابزار حياتى در سرنگونـى جـمـهـورى              
اسلامى، تصرف قدرت سياسى توسط حزب و سازمان        

حزب ما بايد انجـام     .   دادن انقلاب سوسياليستى است   
اين جهش تاريخى در تحزب جنبش كـمـونـيـسـم            

 .  كارگرى را تضمين كند
 –كنفرانس اول كادرهاى حزب كمونيست كارگـرى         

حكمتيست ضمن تاكيد بر اين ضرورت، ايجاد يـك          
حزب سياسى وسيع  كه اتحاد دراهداف اجتـمـاعـى           
اعلام شده در برنامه حزب مبناى وحدت آن است را           

حـزب  .   اولويت كار كميته مركزى حـزب مـيـدانـد          
حكمتيست بيشترين فرجه براى      -كمونيست كارگرى   

طرح نظرات مختلف و متعدد در چهارچوب عمـومـى          
جنبش كمونيست كارگرى  و در همان حال وحـدت           
اراده وعمل يك پارچه حزب در اجراى مـتـحـدانـه            
 سياست هاى مصوب ارگانهاى حزب را تضمين ميكند 
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 سوسياليسم، حزب و قدرت سياسي
  حكمتيست–در مورد استراتژى حزب كمونيست كارگرى 

 مصوب کنفرانس اول کادرها

حزب كـمـونـيـسـت       
حكمتيسـت    –كارگرى  

حزب و قـدرت    ” تزهاى  
مطرح شده از   “   سياسي

جانب منصور حكـمـت،     
كه از جمله در مباحـث      
كنگره هاى دوم و سوم     
حزب كـمـونـيـسـت       
كارگرى ايـران و در        

“ حزب و جامعـه   ” مقاله  
مطرح شـده انـد، را        
مبناى استراتژى خـود     

بر اين مبنا   .   قرار ميدهد 
 :اعلام ميكند كه

هــدف فــورى و         -  1
ــزب     ــه ح ــلاواســط ب
كمونيسـت كـارگـرى      

حكمتـيـسـت       –ايران  
تصرف قدرت سياسـى،    
ــت      ــوم ــك ــلام ح اع
سوسياليستى و سازمان   
دادن انقلاب اجتماعـى    

لازمه .   طبقه كارگر است  
اين امر سـرنـگـونـي        

 .جمهوري اسلامي
ــلاب    –  2 ــقـــ انـــ

سوسياليستى با كسـب    
قدرت سياسى تـوسـط     
طبقه كـارگـر آغـاز        

اما كسب قدرت   .   ميشود
توسط طبقه كـارگـردر     
تصرف قدرت سياسـى    
توسط حزب كمونيستي   
. آن معنى پيدا ميكنـد     

طبقه كارگر از طـريـق      
حزب سياسى خود بـه      

 .قدرت ميرسد
ما طرفدار انـقـلاب     –  3

سوسياليستى هستيـم،   

براى انجام فـورى آن      
حـزب  .   مبارزه ميكنيـم  

كمونيسـت كـارگـرى      
حكمتـيـسـت      -ايران  

تلاش ميكند كه بجـاى     
جمهورى اسلامى خـود    

قـدرت  .   بقدرت برسـد  
گيرى اين حزب با اعلام     
كليه مفاد منـدرج در      
برنامه حزب و بيـانـيـه       
حقوق جـهـانشـمـول      
انسان، بعنوان حـقـوق     
مردم، توام خواهد بود و     
وسيعترين آزادى هـاى    
سياسى و اجتماعى را     

 . تضمين خواهد كرد
تحكيم رابطه حزب     –  4

با مردم يعني تبـديـل       
شدن حزب به پـرچـم      

مردم به جمهـورى    “   نه” 
ــب      ــل ــى، ج ــلام اس
وسيعترين بخش مـردم    
و طبقه كارگر بـه زيـر        
پرچم حزب و متشكـل     
كردن آنها، تـغـيـيـر        
تناسب قوا، تـبـديـل       
شدن به شبكه به هـم       
بافتن مردم از طـريـق      
رهبران و فـعـالـيـن        
كمونيست، و بـالاخـره     
تبديل كردن حزب بـه      
شبكه اى كه در مقابـل      
جمهورى اسلامى قدرت   
مردم را بـه مـيـدان         
ميكشد وظيفه حياتـى    

 . امروز حزب است
ما نماينده اكثريـت      –  5

مردم هستيم و تـلاش      
ميكنيم كه اكـثـريـت      

وسيع مردم را بـگـرد       
اما در .   حزب متحد كنيم  

همان حال معتقديم كه    
پيش شـرط بسـيـج       
اكثريت مردم و طبـقـه      
كارگر به گرد پـرچـم       
حزب، تصـرف قـدرت      
ــت     ــى اس ــاس ــي . س

بورژوازيى كه ضديت با    
كمونيسم را به يك هنر     
ارتقا داده، نه تـنـهـا        
امكان كسب قدرت از     
طريق انتخابات را بـراى     
كمونيست ها منتـفـى     
ميكند بلكه هـر نـوع       
اميد دوختن به تبديـل     
شدن به اكثريت قبل از     
خارج كـردن قـدرت       
ــى از دســت       ــت دول
بورژوازى را بـه يـك       
توهم مهـلـك بـراى       
انقلاب كارگـرى بـدل      

 . كرده است
كمونيسم كارگـرى     -  6

بايد با تبديل خود بـه       
يك نيروى واقـعـى و       
مادى در جامعه و بويژه     
در طبقه كـارگـر، بـا        
تداعى كردن خـود بـا       
 مسائل گرهى جامعه، با   
خيز برداشتن به سـوي     
قدرت و سازمان دهـى     
قيام كمونيستى در بطن    

راسا   يك تلاطم انقلابي،  
قدرت سياسي را تصرف    
كند و از اين طـريـق        
جامعه و طبقه را آنچنان     
پلاريزه كند كـه كـل       
طبقه و بخش اعـظـم       

 .جامعه را بسيج نمايد

حاصل مستقيم قيام   –  7
پيروزمنـد و تصـرف       
قدرت سياسى تـوسـط      
كمونيسـم كـارگـرى،      
اعلام فورى جمـهـوري     
سوسياليستي و سازمان   
دادن دولــت، دولــت     
حزب كـمـونـيـسـت       
كارگري، بر مبناى اعلام    
مفاد مطالبات بـرنـامـه      

و بيانيه حـقـوق       حزب
جهانشـمـول انسـان      
بعنوان قوانين حـاكـم      

اين دولت، دولـت    .   است
سوسياليستي است كـه    
دامن زدن به جنـبـش      
شورائى و استقرار دولت    
بر ارگانهاى انتـخـابـى      
شورائى را وظيفه فورى    

 . خود ميداند
حزب كمونيـسـت      -  8

ــران        -كــارگــرى اي
حكمتيـسـت تـمـام       
تئوريهايى كه قـدرت     
ــزب و        ــرى ح ــي گ
سازمانـدهـى كسـب      
قدرت توسـط آن را       
خلاف قدرت گـيـرى      
طبقه كارگر ميدانـنـد،     
بشدت براى كمونيسم و    
طبقه كـارگـر مضـر        

سازمـانـدهـى    .   ميداند
قيام كمونيـسـتـي و       
تشكيـل حـكـومـت       
كارگرى توسط حـزب     
تنها روش مـمـكـن،       
محتمل و عملى قـدرت     
گيرى طبقه كـارگـر و       
پيروزى سوسياليسم در   

 . جدال قدرت است

حزب كمونيـسـت      –  9
ــران        –كــارگــرى اي

حكمتيست در هر حال    
تلاش خواهد كرد كه در     
كنار سـازمـان دادن       
تشكل هاي مخـتـلـف      
توده اى، خود بعـنـوان      
يك نيروى قدرتـمـنـد      
مردم را متشكل كند و      
در صحنه سيـاسـي و       
اجتماعى ايران عـروج     

 . كند
حزب فعالانه در هر      -  10

تحول انقلابى ديگر در     
جامعه شركت ميكند و     
تلاش خواهد نمود كـه      
مانع از هم پـاشـيـدن       
بنيادهاى زندگى مدنـي    
توسط جريانات سناريو   
سياهى از يك طرف و      
بيرون راندن مـردم از      
صحنه سياست توسـط    
دولت ها و نـيـروهـاى       
بورژوازى از طرف ديگر    

مـا بـا اتـخـاذ         .   شود
تاكتيك مـتـنـاسـب       
بهترين و سريعترين راه    
براى تبديل هر جنبـش     
انقلابى به تخته پـرش      
رساندن حزب و طبقـه     
كــارگــر بــه قــدرت      

. استفاده خواهيم نمـود   
قدرت گـيـرى حـزب       
مطمئن ترين تضمـيـن     
براى جلوگيرى از تحقق    
سناريو سياه و از هـم       
پاشيدگى اوضاع جامعه   

 . است
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 !دنيا را بجنبانيم
 سخنرانى افتتاحيه 

 حكمتيست –در كنفرانس اول كادرهاى حزب كمونيست كارگرى ايران 

 koorosh@ukonline.co.uk كورش مدرسى

 !رفقا
بارديگر به شما خـوش     

ايـن  .   آمد مـيـگـويـم     
كنفرانس اول كادرهـاى    
حزب كـمـونـيـسـت       

ــران        –كــارگــرى اي
حكمتيست است كـه     
عملا بايد نقش كنگـره     
. موسس آن را ايفا كنـد     

كادرهائى كه امروز در     
اينجا جمع شـده انـد       
تنها بخش كوچكـى از      
طيف وسيع كـادرهـاى     
اين حزب در ايران و يـا       
حتى در خارج كشـور      

 . هستند
هــدف مــا از ايــن        
گردهمائى اين است كه    
روشن كنيم اين حـزب     
كجا ميخواهـد بـرود؟      
مصافهائى كه بـا آن       
روبرو است كدام انـد؟      
انتخاب هائى كـه در       
مــقــابــل خــود دارد     
چيست؟  و در ايـن         
رابطه چشم اندازى كـه     
در مقابل حزب ما قـرار      
گرفته است را ترسـيـم      

به اين معنى براى    .   كنيم
ما  اين يك كنفـرانـس       

 .تاريخى است
فكر ميكنم همه مـا از       
ايجاد حزب كمونيسـت    

حكمتـيـسـت      –ايران  
. احساسى دوگانه داريم  

از يك طرف از جدالـى      
بيرون آمده ايم كه زخم     
هاى زيادى را بر همه ما      
و بويژه بر بدنه جنبـش      
كمونيستى كـارگـرى     

جدالـى  .   بجاى گذاشت 
كه در آن كمونـيـسـم       
كارگرى لطمات جديـى    

از طرف ديگر اما    .   خورد
ما به يك نياز تاريخـى      

اين يكـى   .   جواب داديم 
از تند پيچ هائى بود كه      
در مقابل جريان ما قرار     

ما راه و امـكـان      .   گرفت
دخالت كمونـيـسـتـى      
كارگرى در سياست، در    
زندگى جامعه ايـران و      
آينده انسانهائـى كـه      
چشم اميد به جريان ما     
دوخته اند را باز نـگـاه       

امـيـدى و     .   داشتـيـم  
 . امكانى را آفريديم

از ما ميپرسند تفاوتتان    
چيست؟ چرا از حـزب      
كمونيسـت كـارگـرى      
ايران جـدا شـديـد؟       
ميتوانيم در پاسخ ابعاد    
نظرى اين جـدائـى را       
مفصلا تشريح كنيم و      
در اين كنفرانس در باره     
آن صحبت خـواهـيـم      

اما يك پاسخ ساده    . كرد

پـاسـخـى    .   وجود دارد 
 . كاملا قبل لمس و فهم

نقطه رجوع كمونيسـت    
كارگرى براى ما جامعـه     

به تبليغات طـرف  .   است
مقابل نگاه كنيد متوجه    
. منظور من ميـشـويـد     

رفقاى سابق ما هنوز كه     
هنوز است مـتـوجـه       
نيستند كه وقتى كه اين     
گونه عليه مـا لـجـن        
پراكنى ميكنند، تحريف   
و ترور شـخـصـيـت        
ميكنند،  صف بزرگى از     
كمونيستهاى اين جامعه   
را، كه آنها را تا ديـروز        
بعنوان رهبران خـود و      
رهبران جامعه معرفـى    
ميكردند، يك شـبـه      

اعلام ميكنند و   “  مرتد” 
و “   راسـت ” به آنها مهر    

“ طرفدار حـجـاريـان    ” 
ميزنند تنها جمع هـاى     
بسته فـرقـه اى را         
. ميتوانند قانع كـنـنـد     

عقل سليم اين تصويـر     
. كاذب را قبول نميكنـد    

در نتيجه جامعه به همه     
ما و به كـمـونـيـسـم         
كارگرى بـاورش را از       

جامعه از  .   دست ميدهد 
چپ دور مـيـشـود و        
راست واقعى در جامعـه     

مـردم  .   تقويت ميگردد 

اميدشان به مـا كـم        
ميشود و يا آنرا از دست      

اينجا منفعت و   .   ميدهند
دنياى كوچك فرقه اى،    
منفعت و دنياى بـزرگ     
. جامعه را فدا ميكـنـد     

اين درست آن نكته اى     
است كه تفـكـر چـپ        
ــه اى و         ــي ــاش ح
ايدئولوژيك نفهمـيـده    
است و به همين دلـيـل     
هيچوقت اجتماعى هـم    

اينها ممكن اسـت    .   نشد
معروف شـونـد، امـا        
اجتماعى نميشونـد و     
محل گره خوردن اميد و     
حركت انسانها  نميتواند    

 .  بشوند
اگر جامعه و نه منفعـت      
اين يا آن فرقه نقـطـه       
رجوع تان باشد، متوجه    
ميشويـد كـه ادامـه        
جدالى كه در حـزب       
كمونيست كارگرى براه    
افتاد و ادامه روشى كـه      
امروز ايـن حـزب در        
راديو و تلويـزيـون و       
رسانه هاى ديگر بـكـار      
ميگيرد و در آن رسمـا      
تحريف نظرات، تحريف   
تاريخ، ترور شخصيت و    
شيطان سازى منبا قرار    
دارد، كل جريان ما زيان     

چنين جـدالـى   .   ميبيند

تنها وقتـى   .   برنده ندارد 
كه دنياى تان دنـيـاى       
كوچك فرقه تان باشد،    
آنوقت از تـهـيـيـج         
ايدئولوژيك خود نشئـه    
ميشويد، فكر ميكنيـد    

جمـع  !   كه قوى شده ايد   
ميشويد، هورا ميكشيد،   
دنياى تان به خـودتـان      

ايـن  .   محـدود اسـت    
متاسفانه دنياى رفقـاى    
مخالف مـا در حـزب        
كمونيست كارگرى بـود    

 .و هست
كمونيسم كارگرى لطمه   

امروز بـورژوازى،   .   خورد
ناسيونالـيـسـت هـا،       
سلطـنـت طـلـبـان،        
بورژوازى دست راستى،   
همه مخالفين كمونيسم   
. كارگرى تقويت شدنـد   

همه اينها امـروز بـر        
ميگردند و به جـامـعـه       
ميگويند ديديـد كـه      
كمونيسم كارگرى هـم     
درست از همـان نـوع       
چپ است كـه ادعـا        
ميكرد نيست؟ چپى كه    
نقطه رجوعش خودش و    
مناسـك سـازمـانـى       
خودش است؟ چپى كـه     
دنياى بيرون بـرايـش      

فرقه .   جاى مهمى ندارد  
هاى ايدئولوژيكى كـه     
متوجه نميشونـد كـه      
مسائل مهـمـتـرى از       
مشغله هاى دنيـاهـاى     
كوچك ذهنـى آنـهـا       

ــيــاى .   وجــود دارد   دن
ايدئولوژيك و نـيـمـه      
مذهبى كه در آن تنهـا      
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يك ذهنيت شيـر يـا       
خطى حاكم اسـت و       
انسانها به خوب و بد و       
مومن و كافرتقـسـيـم      
ميشوند و ايـن صـف       
بهشتيان و دوزخيان را    
عقايد جدا ميكند و آدم     
با يك اشهد يا يك كفر      
از يك صف بـه صـف        

آدم هـا    .   مقابل ميرود 
يك شـبـه در ايـن         
سيستم نيمه مذهـبـى     
كافر ميشوند كه بـايـد      

مـبـارزه   .   طرد شـونـد   
سياسى جايش را به براز     
انزجار كردن يا تـبـرى      
جستن از يك طـرف و      
مدح يا بيعت با طـرف       

 . ديگر ميدهد
اگر از من بـپـرسـنـد        
اختلاف چيست، قبل از    
هرچيز به اين واقعيـت     

واقعـيـت   .   اشاره ميكنم 
تفاوت ميان يك سنـت     
اجتماعى و يك سـنـت      

ابعاد نظرى اين .   فرقه اى 
تفـاوت را در ايـن         
كنفرانس مورد بـحـث     

اما بعد .   قرار خواهيم داد  
قابل لمس آن هـمـيـن       

 . است كه گفتم
تفات ما با آنچه از حزب      
كمونيست كارگرى باقى   
مانده است اين اسـت      
تفاوت ميان يك سنـت     
سياسى و فكرى اسـت     
كه جامـعـه نـقـطـه         
رجوعش است و سنـت     
ديگرى كه فرقه خودش    
همه دنيايش را تشكيل    

در نتيجه حتـى    .   ميدهد

اين ما هستـيـم كـه         
مجبور ميـشـويـم در       
جامعه منفعت آنها را در     
مقابل راسـت حـفـظ       

خودشان عقلـش   .   كنيم
منـظـورم از     . را ندارند 

عقل، ذكاوت شخـصـى     
منظورم قـدرت   .   نيست

تشخيص اجـتـمـاعـى      
ما به كرات گفتـه     .   است

ايم كه علاقه نداريم كه     
على رغم همه اختلافات    
مان رهـبـرى حـزب       
كمونيست كارگرى يـا     
خود اين حزب را افشـا      
كنيم يا آنرا در مقـابـل       
جامعه بى حـيـثـيـت       

اين نـه روش      .   نمائيم
 . ماست و نه كار ما

ما جمع بحث كافه اى يا      
ما .   قهوخانه اى نيستيم  

در يك جدال سياسـى     
در جامعه درگير هستيم    
كه زندگى و آيـنـده        
بسيارى به نتيجـه آن      
گره خورده است آنوقت    
فهم اين واقعيت سـاده     
نبايد دشوار باشد كـه      
اگر بخواهيد دنـيـا را       
تغيير دهيد سرنوشـت    
نيروى تان در اين جنگ     

از ايـن    .   مهم ميشـود  
زاويه اگر نگاه كنـيـد،       
كمونيسم كارگـرى در     
رويدادهاى اخير حـزب    
كمونيسـت كـارگـرى      

بخشى از   .   لطمه خورد 
نيرو و مهمتـر از آن        
بخشى از اعتبار سياسى    
و باور مردم به خود را از       

موقـعـيـت    .   دست داد 

جريان ما در جـامـعـه       
 .عقب رفت

كنفرانس بايد با چشـم     
. باز اين واقعيت را ببيند    

ما از نقطه عقب ترى از       
كنگره سوم يا چـهـارم      

البتـه  .   بايد شروع كنيم  
بايد به سرعت خودمان    

بارها و بارها   .   را برسانيم 
گفته ايم كه كمونيسـم     
ما هيچوقت خـود را       
ــج     ــي ــي ــه ــر ت اســي
. ايدئولوژيك نميكـنـد   

چشم در چشم واقعيت    
تلخ ميدوزد و آن را        

رهبرانـى  .   تغيير ميدهد 
كه امروز در اين جلسـه      
نشسته اند نميتوانـنـد     
چشم بـر واقـعـيـات        
ببندند، واقـعـيـت و        
جنگى كـه بـه آن          
مشغولند امكانش را بـه     

وقتى كـه   .   آنها نميدهد 
رفقاى مخالف مااعـلام     
ميكنند كه در دعواهاى    
داخلى حزب كمونيست   
كارگرى، ايـن حـزب       
تقويت شد تنها دارنـد     

“ غسل تعمـيـد   ” به يك   
ايدئولـوژيـك فـكـر       
ميكنند و نه بـه يـك        
نيروى واقعى حاضر در     

 . صحنه
حزب كـمـونـيـسـت       
كارگرى جائى بود كـه      
اميد بخش زيـادى از       
انسانها بـه آن گـره        

كســان .   خــورده بــود  
زيادى بعكس بخشى از    
رهبرى آن وقتى اخبـار     
حزب كـمـونـيـسـت       
كارگرى را مى شنيدنـد     

كـمـر   .   گريه ميكردنـد  
. اميدشان شـكـسـت     

ــادى     ــهــاى زي انســان
اميدشان را به اين بسته     
بودند كـه كسـانـى        
هستند كه در دنـيـاى      
واقعى براى دنياى بهتـر     
منصور حكمت جـنـگ     

انسـانـهـاى    .   ميكننـد 
زيادى كه ديدنـد كـه       
على رغم همه اختلافات    
حزب كـمـونـيـسـت       

 16 تير و      18كارگرى  
 مارس سـال     8آبان و   

گذشته را تـوانسـت       
سازمان دهد و امسـال     

مردم زيـادى   .   نتوانست
كه ميديدند اين حـزب     
ميتوانست و ميبايسـت    
متحد بماند اما متـحـد      

 . نماند
تئورى رفقاى مـا در       
حزب كـمـونـيـسـت       
كارگرى در مورد علـت     
تحولات و رويـدداهـاى     
حزب كـمـونـيـسـت       
كارگرى، صرف نظـر از      
جنبه بسيار سطحى و     
عاميانه آن، يك نقـطـه      

اگـر  . ضعف اساسى دارد 
امروز كورش مـدرسـى     
تصادف كند و جانش را     
از دست بـدهـد كـل        
تئوريهاى اين رفقـا از      
دست ميرود و بى معنى     

نميـتـوانـنـد     .   ميشود
توضيح دهـنـد ايـن       
جمعيت چرا امـروز در      
اينجا جمع شده اسـت؟      
اگر كورش مـدرسـى      
نماند، ديگر ايـنـكـه       

، “ عكسش متكبر بـود   ” 

اخلاقش كمونيسـتـى    ” 
سوسياليسـم  ” ، به   “ نبود

و خيلى به   “   باور نداشت 
ساخت و پاخت با بالا و       
توافق با حجاريان علاقه    
. داشت اهميتى نـدارد    

اينها كه اينجا جـمـع       
شده اند كه بـه اقـرار        
خود اين رهبران حـزب     
كمونيسـت كـارگـرى      

بـه  “   علاقه خـاصـى    ” 
اگـر  !   حجاريان ندارنـد  

كورش مدرسى نباشـد    
اين رفقا مجبور ميشوند    
در مورد صورت مسالـه     
اختلاف، آنطور كه مـا      
مطرح ميكنيم، صحبـت   

سيـبـل كـردن      .   كنند
كورش مدرسى امكـان    
ميدهد كه خودشان را     
به موضوع مورد اختلاف    

موضـوع مـورد     .   نزنند
اختلاف همان طور كه ما     
و همه دنياى سيـاسـى      
بيرون دارد داد ميـزنـد      
. منصور حكمت اسـت    

شما شرمگينانه تئـورى    
ها و خط منصور حكمت     

اين .   را كنار گذاشته ايد   
البته نه گناه است و نـه       

كل قضيـه ايـن      .   جرم
است كه سرتان را بـالا      
بگيريد و حرف آخرتان    

 . را اول بزنيد
اين رفقا دو سال اسـت      
كه در مـورد صـورت        
مساله ما، يعنى اكثريت    
حزب، خودشان را بـه      
ناشنوائى مصلحتى زده   

ميگويند ايـنـهـا      .   اند
) منظورشان ما هستيم  ( 

مبناى سياسـى بـراى      
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اتحادشان ندارند چـون    
ــظــرات كــورش      از ن
. مدرسى دفاع نميكنند  

البته منـطـورشـان از       
نظرات كورش مدرسـى    
جعلياتى است كه به من     

متوجـه  .   نسبت ميدهند 
نيستند كه مبناى اتحاد    
ما همان است كه اين دو      
سال است كه مـرتـب       

منصـور  :   تكرار ميكنيم 
ما حول نظرات   .   حكمت

منصور حكمت متـحـد     
هستيم و نه نظرات هيچ     

رفقاى حزب  .   كس ديگر 
كمونيسـت كـارگـرى      
متوجه نيستـنـد كـه       
جعلياتى را به كـورش      
مدرسى نسبت ميدهند   
و بعد نقدش ميكنـنـد      

حتى اگر  .   خاصيت ندارد 
نقدشان مردم باور كنند    
هنوز رهـبـرى حـزب       
كمونيست كارگرى در    
مورد مسـالـه مـورد        
اختلاف اكثريـت ايـن      
حزب با خودش حرفـى     

اين حتى در   .   نزده است 
ميان مدت هم كارسـاز     

اين رفـقـا بـه       .   نيست
مشغله هاى خـودشـان     

نـوشـتـه    .   مشغولـنـد  
هايشان رساله هائى در    
باب همـيـن بـخـود        
مشغولى هـا اسـت و        
 . ربطى به واقعيت ندارند

متوجه نيستند كه مردم    
فكر ميـكـنـنـد كـه         
ــان در      ــش ــت ــدي ج
آژيتاسيـون عـلـيـه       
جمهورى اسلامـى بـه      
اندازه جديتـشـان در      

آژيتاسيونشان عليه مـا    
و به اين نتيـجـه      .   ست

ميرسند كه هم در مورد     
ما و هـم در مـورد          
جمهورى اسلامى انشـا    

به هر حـال    .   مينويسند
اين حزب در باره خـط       
منصور حكمت اسـت،     
اين اجتماع در مـورد      
خط منصور حـكـمـت      
ــا         اســت و اســم م

دير يا  .   حكمتيست است 
زود اين را خـواهـنـد        

جامعه اين را    .   پذيرفت
 .به آنها خواهد پذيراند

اختلاف بر سر چيست؟    
چرا ما از هـم جـدا          
شديم؟ دلايل در اساس    

 . ساده است
اول اينكه كمونـيـسـم      
كارگرى بدون اما و اگـر      
. بايد قدرت را بگـيـرد     

اين جريان براى اكثريت    
شدن تلاش ميكند امـا     
منتظر اكثريت شـدن     

هروقت بتوانـد   .   نميماند
. قدرت را مـيـگـيـرد       

استراتژى ما بحث حزب    
و قدرت سياسى منصور    

گرفـتـن   .   حكمت است 
قدرت بعد از كسـب       
اكــثــريــت تــئــورى   

استراتژى هر  .   نميخواهد
وقت اكثريت شـديـم      
قدرت را ميگيريم نه به     
ماركسيسم احتياج دارد   
نه به لينين و نـه بـه          

چنيـن  .   منصور حكمت 
استراتژى به يك حـزب     
بزرگ، قوى و منضـبـط      

 . هم احتياجى ندارد

دوم اينكه ما ميخواهيم    
يك حزب كمونيسـتـى     

بـراى  .   توده اى بسازيم  
گرفتن قدرت، براى نگاه    
داشتن قدرت و بـراى      
اينكه در جامعه نيروئى    
باشيم كه بتوانيم اصولا    
قدرت را بگيريم، مـردم     
را به ميدان بياوريـم و       
در ميدان نگاه داريـم      
احتياج به يك حـزب      
وسيع كمونـيـسـتـى      
كارگرى داريم كه هـر      
كس كه براى بهتر كردن     
زندگى، بـراى آزادى،      
براى رهائى و بـرابـرى،       
در هر بـعـدى از آن         
مبارزه ميكند بتواند بـه     
اين حزب بپيوندد و اين     
حزب بتواند دستش را     
در دست ديگرانى كـه      
. مبارزه ميكنند بگـذارد   

ما حزب كمونيسيتى را     
ميخواهيم كه بـتـوانـد      
ميليونها نفر را در خـود      

 . متشكل كند
رهبرى كنونـى حـزب      
كمونيست كارگرى ايـن    

در .   را درك نميكنـنـد    
استراتژيشان نـه بـه       
چنين حزبى احـتـيـاج      
دارند و نه متيوانند آن      

 .را به تصور در آورند
ما حزبى هستيـم كـه       
انسان و جامعه نقـطـه      

در نتيجه  .   رجوع ماست 
بايد در مقابل پاشيـدن     
شيرازه زندگى مدنى ،     
در مقابل تحقق سناريو    
سياه به ايستيم و بـه       
نقشه و تاكتيك احتياج    

بايد راه ممانعـت    .   داريم

از پاشيدن مدنيت را در     
مقابل جامعه قرار دهيم،    
بايد زورش را داشـتـه      
باشيم كه نـيـروهـاى       
سناريو سياه را پـاك       

كسى كه اين را     .   كنيم
درك نميكند اصولا بـه     
چنين تاكتيكى احتياج   

رهبرى كنـونـى    .   ندارد
حزب كـمـونـيـسـت       
كارگرى وقتى بحث مـا     
را تحريف ميكند و انگ     

به آن ميـزنـد،     “   راست” 
چيز تازه اى نـگـفـتـه        

پا جاى پاى چـپ     .   است
كـل  .   سنتى ميـگـذارد   

چپ سنتى متوجه ايـن     
معضل اجتماعى نشد و     
همه تقريبا با هم منصور     

“ راسـت ” حكمت و ما را     
 . اعلام نمودند

چپ سنتى عليه بحـث     
ــدرت       ”  ــزب و ق ح

،  عليه بـحـث      “ سياسى
و تـوده   “   حزب سياسى ” 

سناريو ” اى و عليه بحث     
منـصـور   “   سياه و سفيد  

حكمت بسيج شد و بـه      
ما و به منصور حكمـت      

ــعــنــوان    ، “ راســت” ب
ــت،   ــوريسـ ــتـ آوانـ
بلانكيست، طـرفـدار     
كودتا و غيره حمله كرد     
و تلاش كـرد بـا راه         
انداختن داد و قال خود     
را به نشنيدن بزنـد و       
مانع بهم خوردن دنياى    
محدود لفاظـى هـاى      

. خـود شـود    “   انقلابى” 
رهبرى كنونـى حـزب      
كمونيست كارگرى بـا     

“ حزب و انقـلاب   ” بحث  

شان دقيقا همين كار را     
گـويـا چـون      .   كردنـد 

انقلابى در كار اسـت،      
احتياجى بـه بـحـث        

“ حزب و قدرت سياسى   ” 
نيست، پس برميگرديم   
به زمين آشناى انقلابى    
چپ تاكنونى،  گـويـا       
چون انقلابـى در راه       
است جامعه در خـطـر      
پاشيدگى زندگى مدنى   
نيست، پس بايد بحـث     

“ سناريو سياه و سفيـد    ” 
را كــنــار گــذاشــت     
موضوعيت ندارد، گويـا    
چون جامعه در يـك       
تلاطم انقلابى است يك    

بزرگ و  “   حزب سياسى ” 
توده اى لازم نـيـسـت       
خود تشكل هاى تـوده     
اى نظير شورا و غـيـره       
خودشان سر بـر مـى       

حزب و   ” تزهاى  .   آورند
مطـرح شـده     “   انقلاب

توسط رهبرى كنـونـى     
حزب كـمـونـيـسـت       
كارگرى خاصيتش، كنار   
زدن خط منصور حكمت    

تزهائى را   .   بود و هست  
كه در دوره خود منصور     
حكمت نتوانستند انجام   
دهند در غياب او تلاش     
. كردند كه غالب كننـد    

امروز نگاه كنيـد چـه       
تفاوت جديى بين حزب    
كمونيسـت كـارگـرى      
ايران و مـثـلا حـزب        
كمونيست ايـران، يـا      
سوسياليـسـت هـاى      
جوان وجود دارد؟ عملا    

حزب كمونيسـت   .   هيچ
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كارگرى ايـران كـل       
تئورى هاى مـنـصـور       
حكمت بعد از شـروع      
تحركات سيـاسـى در      
ايران، يعنى از مقـطـع      
كنـگـره دوم حـزب        
كمونيست كارگرى،  را     

تـا  .   كنار گذاشته اسـت   
ــاره          ــى در ب ــت وق
دمكراسى،  ماركسيسم   
و جهان امروز و غـيـره       
بحث ميكرديم و تاوقتى    
كه مشغول تيز كـردن      
شمشيرهايمان بوديـم،   
كمابيش همه باهم كـار     

اما وقتى كـه    .   ميكرديم
خود جنگ شروع شـد،     
وقتى كه لازم شـد بـا        
شمشيرهاى تيزشده به   
ميدان برويم و جنگمان    
را بكنيم، درست وقتـى     
كه قرار شد شنا كنيـم      
رفقا ما يادشان آمد كـه      
مايوهايشان را هـمـراه     

تـئـورى   .   نياورده انـد   
تئورى “   حزب و انقلاب  ” 

اين است كـه اصـلا        
احتياجى به شنا كـردن     
نيست بايد منتظر مانـد     
تا آب خودش خشـك      
. شود و شنا منتفى شود    

قدرت خودش در دامـن     
ما مى افتد اگر صـبـر        
كنيم تا انقلاب خـودش     

 .از راه برسد
. اين كنه اختلاف اسـت    

حكمتيسم يعنى دخالت   
در تغيير واقعيت، يعنى    
منتظر فرصت نماندن و    
فرصت ها را ايـجـاد        
كردن و نه تفسـيـر و        

ــت     ــي ــع ــدح واق . م
حكمتيسـم يـعـنـى       
نارضايـتـى دائـم از        
واقعيت و تلاش دائـم      
. براى تـغـيـيـر آن        

حكمتيسم، لنينيـسـم    
بسيار آگاه تر و فورموله     

خطى است كه   .   تر است 
امكان را ميبينـد، آن      
امكان را متحقق ميكند    

 . و دنيا را تغيير ميدهد
كسى كه تمام تئوريـش     
اين است كه بايد معطل     
بود كه اتفاقـى بـنـام        
انقلاب بيفتد و خود اين     
اتفاق هم تازه قـانـون       
خودش را دارد و دسـت      
من و شما نيست، هرچه     
ــه         ــت ن ــه هس ك
ماركسيست است، نـه     
لنينيست است و نـه       

“ فـرجـى  ” .   حكمتيست
منتـظـر اسـت      .   است

فرجى بشود، سياسـت    
هـزار  .   انتظار را دارد    

جست و خيز و آكسيون     
هم كه بكند پاسيو است     
چون دنيا را تـغـيـيـر        

ايـن روش    .   نميـدهـد  
 . دترمينيستى است

كسانى كه امـروز دور      
خط حكمتيست جـمـع     
شده اند پيش از هـر        
چيز عليه پاسيفيـسـم     
حزب كـمـونـيـسـت       
. كارگرى بسيج شده اند   

پاسيفيسم يعنى خطـى    
كه نميتواند و خـيـال       
ندارد واقعيت را تغييـر     

واقعيت را توضيح   .   دهد
خط مـنـصـور     .   ميدهد

حكمت، لنينيـسـم، و      

تزهاى فوئرباخ و خـط      
ايدئولوژى آلمانى مقابله   
با همين پاسيفـيـسـم      

هسته گـفـتـه      .   است
فلاـسـفـه    ” ماركس كه   

تاكنون دنيا را تفسـيـر      
كرده اند، بحث بر سـر       

هميـن  “   تغيير آن است  
با اين متد اسـت     .   است

حزب و   ” كه جاى بحث    
، “   قــدرت ســيــاســى  

“ سناريو سياه و سفيـد    ” 
معلوم ميشود و يا حزب     
سياسى توده اى جايش    

هـمـه   .   را پيدا ميكنـد   
اينها ابزارهاى تغـيـيـر      

روش طرف  .   دنيا هستند 
در غياب اين متـد بـه        
ناچار به انشا نويسى در     
باب انقلاب و كارگـر و       
غيره تقليل پيدا ميكند    

اگر متـد   .   كه كرده است  
ماركس، لنين و حكمت    
را داشته باشيـد تـازه       
بحث حزب و قـدرت       
سياسى در ايران، عراق،    
بريتانيا يا آمـريـكـا و       
غيره معنى پيدا ميكند    
و كاربستش را متوجـه     

ايـن بـحـث      .   ميشويد
مربوط به جوامع مختنق    
. يا شرايط انقلابى نيست   

بــحــث دخــالــت در     
سياست براى تغـيـيـر      
جهان اسـت و ركـن        
اساسى اين دخـالـت      

و حزب مـا    .   قدرت است 
حزب تغيير واقـعـيـت      
است، حزب دخـالـت      
است، حزب مـنـتـظـر       
نماندن است و حـزبـى      

است كه انسان و جامعه     
 . نقطه رجوعش است

اما عليرغم همـه ايـن       
ــات حــزب     ــلاف ــت اخ
كمونيسـت كـارگـرى      
ايران ميتوانست يـك     

عليـرغـم   .   پارچه بماند 
اين اختلافـات دوازده     

طى دو  .   سال متحد ماند  
سال گذشته ما منصـور     
حكمت را از دسـت        
داديم اما تمام تلاشمان    
را كرديم كه حـزب را       
حول همان سـيـاسـت      
كمونيستى دخالت گـر    

ايـن  .   متحد نگاه داريـم   
حزب ميـتـوانسـت و       
ميبايست متحد و يـك     

بـه ايـن     .   پارچه بماند 
از ” موضوع در بـحـث       

حزب كـمـونـيـسـت       
كارگـرى تـا حـزب        

 –كمونيست كارگـرى     
برميگرديم “   حكمتيست

و نشان ميدهيم كه اين     
اختـلاف از روز اول        
ايجاد حزب كمونيسـت    
كارگرى ايـران وجـود      
داشته و در همان حـال      

در .   اين حزب كار ميكرد   
دوسال گذشتـه ايـن      
اختلافات حاد تـر از       
امروز وجـود داشـتـه       

تمام تحريفـاتـى    .   است
كه به مـن نسـبـت         
ميدهند مربوط بـه دو      

در دو   .   سال قبل است  
سال گذشته ما كماكـان     
توانستيم در كنار هـم      
بمانيم و حزب فعال بود     
و نقطه اميد بسـيـارى      

اين اخـتـلافـات      .   شد

ناگهانى و يـك روزه       
ايجاد نشدند، كسى بـه     
عقايدش پشت نـكـرد،     
عقايدش را تغيير نداده    

نشـد  “   كـافـر  ” است و   
اين كشمكش را    .   است

ده سال پـيـش هـم         
ميتوانيد ببينيد، جـزو     
دينامـيـسـم درونـى       

همه مـا   .   حركت ماست 
داريم حرف هميشگـى    

بحث مـا   .   مان را ميزنيم  
اين است كه اين حـزب      
توانست كنار هم بمانـد     
چون جامعه و سياسـت     
نقطه رجوعش بود و نـه      
ايدئولوژى و فـرقـه       

ايــن حــزب   .   گــرائــى
ميتوانست كماكان كنار   
هم بماند اگر همان نقطه     
. رجوع را حفظ ميكـرد    

اگر كل حزب ميدانست    
كه بايد اجتماعى بماند،    
بايد با همه نـيـرو بـه         
جنگ دنياى بـيـرون      

 . برود
اگر تصوير ما اين باشـد      
كه اين حزب بايد مثـلا      
يك حزب ده مليـونـى      
بشود، آنـوقـت لابـد       
متوجه ميشويـم كـه      
وحدت چنين حزبى بـر     
اساس ايدئولوژى ممكن   

بايد يك حـزب    .   نيست
سياسى باشيم، بـايـد      
حزبى باشيم كه در آن      
ــزاران       ــراى ه ــا ب ج
تئوريسين و صـد هـا       
هزار رهبر سـيـاسـى       

تئوريسيـن  .   وجود دارد 
ها و رهبرانى كه هـيـچ       
يك قائد يـا رهـبـر         
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. عقيدتى ديگرى نيست  
چنين حزبى با مكانيسم    
هاى كنونى چپ قـابـل      
. بوجود آوردن نيـسـت    

حزب مليونى و توده اى     
تنها در چارچوب يـك      
جنبش قابل تـحـقـق       

اصول سازمانى ما   .   است
نمونه اى از تـعـريـف        
وسيع و جنبـشـى را       
: بدسـت داده اسـت      

اشتراك در اهـداف      ” 
! هميـن .   “ عمومى برنامه 

اصول سازمانى ما حتـى     
پذيرش برنامه را شـرط     
عضويت در حزب اعلام    
نكرده و ما در دروره       
تدوين اصول سازمانـى    
بر سر اين مساله كـلـى    

با .   بحث و جدل داشتيم   
چنين اصول سازمانى و    
با چنـيـن رويـكـرد        
سياسى است كه ميتوان    
يك حزب ده مليـونـى      

 . ايجاد كند
واقعيت اين است كـه      
اين خط تـا كـنـگـره         
چــهــارم بــر حــزب     
كمونيسـت كـارگـرى      
تسلط داشـت و در        
نتيجه عـلـى رغـم        
اختلافات حزب را فعال    

بـعـد از     .   نگاه داشـت  
كنگره چهارم ، رهبـرى     
جديد ناتوان از تحليـل     
سياسى و نـاتـوان از        
ايجاد يـك اتـحـاد        
سياسى در حزب، حزب    
كمونيست كارگرى را به    
. سمت انفعال سوق داد    

بحث من اكتيويسم يـا     
پاسيفيسم در پراتيـك    

يك فرد يا يك جمع     
بحث پراتيك  .   نيست

. كل حـزب اسـت      
واقعيت اين است كه    
بعد از كنگره چهـارم     
يك خط جايش را به     

بازى .   خط ديگرى داد  
همان بـازى بـود،       
بازيكنـان هـمـان      
بازيكنان اما قـواعـد     

 .بازى تغيير كرد
ما تلاش كرديم حزب    

هر درى  .   متحد بماند 
را زديم و هر سنگـى      
را برگردانـديـم تـا       
امكانى را براى متحد    
نگاه داشتن حزب از     

پلنـوم  .   دست ندهيم 
 كه بحث تعيـيـن      16

ليدر مـطـرح شـد،       
عليرغم اينكه نقطـه    
رجــوع رفــقــا در     
مخالفت با اين بحـث     
عميقا اخلاقى و فرقه    
اى بود، گفتيم منتظر    
ميمانيم تا رفقا قانـع     

 17پـلـنـوم      .   شوند
همين كار را كرديـم،     
تغيير نظر رفقا را بـه      
عنوان نقطه قـدرت     
. شان اعلام كـرديـم    

بعدا ليدرى حزب و     
رياست دفتر سياسى   
را به آنـهـا واگـذار        
كرديم تا فضـا آرام      
شود و بتوانيم بحـث     
. سياسيمان را بكنيم  

بارها و بارها گفتـيـم    
كه بار ايـن حـزب        

اسـت و    “   شيـشـه  ” 
. شكستنـى اسـت    

حفظ اين حـزب در      

جامعه معنى دارد و     
بايد براى آن تـلاش     

حزب متعلق بـه  .  كرد
من يا كس ديـگـرى      
نيست حزبى اسـت     
كه جامعه و اميدها و     
آرزوها به آن گـره       
خورده است بايد بـا     
مسئوليت با آن رفتار    

با اينكه رفـقـا     .     كرد
قول داده بودند كـه      
كنگره چهار را محـل     
رفع و رجوع يا حـل      
هيـچ اخـتـلافـى       
نميكنند و درسـت     
عكس آن عـمـل       
كردند، بازهم نـامـه     
مشترك را با آنـهـا       

وقتى دوباره  .   نوشتيم
زير نامه مشـتـرك      
زدند بازهم گفتيم در    
پلنوم حاظر شويد و     
با اينكه در كميـتـه      
مركـزى اقـلـيـت       
هستيد چيزى كـه     
شما با آن مـوافـق       
نباشيد را تصـويـب     

بيائيد راهى  .   نميكنيم
براى اين معضل پيدا    

مشكل حـزب   .   كنيم
كمونيست كـارگـرى    
راه حل تشكيـلاتـى     
ــايــد راه      نــدارد ب
سياسى بـراى آن      

ما قصد تصفيه   .   يافت
ايدئولوژيك تا حذف   
تشكيلاتى كسى را    

اگر هـم بـه      .   نداريم
لحاظ راى اين كـار      
عملى باشد از نـظـر      
اجتماعى قابل قبـول    

جامعه همه ما   .   نيست
را صـاحـب حـزب       

در نتيجـه مـا      .   ميداند
دنبال كنار گـذاشـتـن      
. رفقاى مخالف نبوديـم   

اين تاكتيك و سـازش      
نيست و از نا منـاسـب       
بودن تناسب قوا ناشـى     
نميشود، بينش ما، خـط     
. و تئورى ما اين اسـت      

بيائيد راه سيـاسـى و       
متمدنانه با هم بودن را      

در مـقـابـل     .   پيدا كنيم 
رفقا شيوه هائى را بكار     
بردند كه هيچ مجـالـى      
براى كار مشـتـرك را       

گفتنـد  .   باقى نگذاشتند 
ســلــســلــه مــراتــب   
تشكيلاتى را قـبـول      

پلنوم را دور     ” ندارند،  
، از همه موازين    “ ميزنند

تشكـيـلاتـى عـدول       
ميكنند، يك جمع مـن     
در آوردى را به عنـوان      
. كنگره اعلام كـردنـد     

انگار نه انگار كـنـگـره       
مطابق اصول سازمانـى    
مجمع نـمـايـنـدگـان       

جمـع  .   تشكيلاتها است 
كسانى است كه امكـان     
سفر در آن تاريـخ بـه        
محل جلسه را دارند كه     

در واقـع  .    كنگره نيست 
حزب را منحل اعـلام      

 .  كردند
اين روش بـرخـورد و       
رفتار با حـزب روش       
لنين، ماركس يا منصور    

هيچگاه .   حكمت نيست 
چنين روشى را بـكـار       

آخرين جائى  .   نبسته اند 
كه اين روش ها را در        
آن بكار بردند انـقـلاب      
. فرهنگى در چين است   

در جامعه مـدرن، در       
سنت كمونـيـسـتـى،       
حزب تنها ابزار دخالـت     
سياسى ما در دنـيـاى       

اگر حـزب   .   بيرون است 
نداشته باشيم هيچ چيز    

اگر قرار بـاشـد     .   نداريم
“ پلنـوم را درو     ” شما  

بزنيد، ما هم شما را دور      
ميزنيم، همه همديگر را    
دور ميزنند و بلبشوئـى     
ميشود كه گويـا قـرار       
است در آن يك فـرقـه     

 . پيروز شود
به اين مجمع اختيـارى     
كه نام كنگره بـر آن        
گذاشته اند نميبايسـت    

اولا اين كنـگـره     .   رفت
مجـمـع   .   قانونى نيست 

نمايندگان تشكيلاتـهـا    
نــيــســت حــزب را     

ثانيا .   نمايندگى نميكند 
قرار است به اين جلسه     
برويم و كارى را انجـام      
دهيم كه امروز اينها در     
سايت ها و در راديو و       
تلويزيون ميـكـنـنـد؟      
سخيف ترين اتهامات را    
به هم بزنيم؟ زنـنـده       
تــريــن دروغ هــا و       
كثيفترين اتهامات را به    
يك نسل از كمونيسـت     
هائى همين امروز بخش    
بزرگى از جامعه چشـم     
به آنان دوختـه اسـت       

قـرار اسـت     .   بزنيم؟   
همـديـگـر را تـرور         
شخصيت كنـيـم؟ در      
مقابل جامعه آبروى هم    

 را ببريم؟ 
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ما گفتيم از چـنـيـن        
مراسمى كمـونـيـسـم      
كارگرى پيروز بـيـرون     
نمى آيد حتى اگـر مـا      
اكثريت آرا را بـدسـت      

ايـن مـراسـم      .   آوريم
تبديل حزب كمونيست   
كارگـرى بـه فـرقـه         
ديوانگان سياسى اسـت   
كه بجاى جـنـگ بـا         
دشمن دارند همديگر را    

مـا  .   لت و پار ميكنـنـد     
بخاطر خودمان، بخاطـر    
كمونيسـم كـارگـرى،       
براى اينكـه امـكـان       
دخالت در سرنـوشـت     
جامعه را حفظ كنـيـم،      
نبايد در اين مـراسـم       

رفقاى مـا   .   شركت كنيم 
حق دارند خـود هـر        
مسيرى را كه مـايـل       
هستند انتخاب كنند، ما    
موظف هستـيـم كـه       
حداكثر نيروى ممكن را    
از اين گرادب بـيـرون       
بكشيم و امكان دخالت    
در سياست و امـكـان        
ايفاى نقشى تعـيـيـن      
كننده در تـحـولات       
آينده ايران را بـراى       
كمونيسـم كـارگـرى      

بـى  .   محفوظ نگاه داريم  
حيثيت كردن نسلى از     
كمونيست ها در مقابـل     

در .   جامعه كار ما نيست   
اين دعـوا شـركـت        

 . نميكنيم

گفتيم يا بايد شما را از       
سمت هايتان بـركـنـار      
كنيم و يا حزب ديگرى     

راه اول با   .   درست كنيم 
توجه به اينكه اين رفقا     
ساده ترين اصـول و       
ــاى      ــب ه ــي ــرنس پ
تشكيلاتى و قانونى را     
به رسميت نميشناسنـد   
و باتوجه به درجه بـى       
مسئوليتى و ماجراجوئى   
كه از تاكنوان از خـود       
نشان داده انـد بـايـد        
انتظار ميداشتيم كه دو    
حزب كـمـونـيـسـت       
كارگرى با يك اسـم و       
يك دنـيـا دعـوا و          
كشمكش از هـمـان       
جنسى كه اشاره شـد،      

در اين  .   نصيب مان شود  
ميان اسطوره منـصـور     
حكمت و هـمـراه آن       
شانس دخالت مـا در       
تحولات سياسى آينـده    
. ايران دفن مـيـشـد      

ســرنــوشــت كــورش   
مدرسى، حميد تقوائـى    
يا رحمان حسين زاده     

مسالـه  .   در ميان نيست  
سرنوشـت مـنـصـور       
حكمت و همراه آن اميد     
انسانهاى زيادى بـراى     
ايجاد يك دنياى بهـتـر     
. است كه نابود ميشـود    

مردم راديو و تلويزيـون   
ما را خاموش ميكنند، از     

مـا  .   ما دست ميشوينـد   
 .راهمان را جدا كرديم

 رفقا
ما در اين جنگ حـدود      
نيمى از لشگـرمـان را       

اما بيش از   .   تلفات داديم 
نيمى از آن را نـجـات        

بخشى كه بـراى    .   داديم
مـا  .   جنگ آماده اسـت   

نيرويمان كم شد اما در     
شرايطى هستيـم كـه      
ميتوانيم تازه نفس تـر،     
روشن تر، متحد تر و بـا       
شكستن همـه قـيـد       
بندهائى كه بزرگ شدن    
و رزمندگى اين حزب را     
محـدود و مشـروط       
ميكرد به سرعت ايـن      
عقب نشينى را جبـران     

ما عقب نشستيم   .   كنيم
تا شانس پيشـروى را      

 . نگاه داريم
منصور حـكـمـت در       
كنگره سـوم گـفـت        
دريچه فرصتـى بـراى      
پيروزى كمـونـيـسـم      
. كارگـرى بـاز اسـت       

جدالهاى درونى حـزب    
كمونيسـت كـارگـرى      
ايران اين دريـچـه را       

و ما بـا جـدا       .   ميبست
كردن راهمان و با ايجاد     
حزب كـمـونـيـسـت       

ــران        –كــارگــرى اي
حكمتيست پايمـان را     
لاى در درحال بسـتـه      
شدن گذاشتم و آن را      

 . همين. باز نگاه داشتيم
امروز  وظيفه اى كه بـر       
عهده اين كنـفـرانـس      

است فقط اين نيست كه     
گذشته را جمعبـنـدى     
كند، بايد افق ها را بـاز       
كند، بايد تغييرات سـد     
شــده در حــزب        
كمونيسـت كـارگـرى      
ايران را در حزب جديد     
متحقق كند، بايد نيروى    
عظيمى را با انرژى زياد     
.   به حركت در آوريـم      

براى رساندن مـجـدد      
خودمان به موقـعـيـت      
كنگره سوم محتاج يك    

ما .   كار هركولى هستيم  
امروز به ده برابر انـرژى      
و ابتكار قبليمان احتياج    

همه امكانات را    .   داريم
گذاشتيم، اسم را جـا      
گذاشتيم، خط و سنـت     
را برداشتيم و اكثريتـى     
را باخودمـان هـمـراه       

اين قـاعـدتـا      .   كرديم
سرمايه اى است كه بـا      
بايد بتوانـد خـود را        

 . سريعا برساند
ما بايد در مدت كوتاهى     
امكان دخالت مـان در      
آينده قدرت در جامعـه     
ايران در سازمان دادن     
انقلاب اجتماعى طبقـه    
كارگر و در تحقق يـك      
دنياى بهتر را تجـديـد      

درى كه لايش را     .   كنيم
باز نگاه داشته ايـم را       
بايد دوباره كامـلا بـاز       

اين هدف فـورى    .   كنيم
ايـن  .   ما بايـد بـاشـد      

حركتى است كه ايـن      

كنفرانس بايد پايه ريزى    
كنفرانس بايد بـه    .   كند

آينده نگاه كند، اسـيـر      
دنياى گذشته نشود و از     
. اين گذشته عبور كنـد    

اين كنفرانـس بـايـد       
كنفرانسى رو به آينـده     

بايـد راهـهـاى      .   باشد
بازگرداندن اميد مـردم    
به اين حزب جديـد و       
راههاى ساختن آينـده    
را هم مورد بحث قـرار       

اين مصاف مـهـم     .   دهد
 . مقابل ماست

آيا ميتوانيـم پـيـروز       
شويم؟ جواب من مثبت    

همه ملزومات را    .   است
ــم ــروز   .   داري ــي ــا پ آي

ميشويم؟ اين ديـگـر      
تماما بستگى به انـرژى،      
ابتكار و خـلاقـيـت        
. حكمتيستى مـا دارد    

بستگى به اين دارد كـه      
به اندازه كافى نـيـرو       
جذب ميكنيم، پـاسـخ     
سوالات مقابل حركت و    
حزبمـان را درسـت       
بدهيم، بسيج كـنـيـم،      
خط درسـت داشـتـه       

اراده مـا   .   باشيم  و غيره   
پيروزى ما را تعـيـيـن       

بايد اين اراده را    .   ميكند
نـفـس وجـود      .   داشت

امكان پيروزى هيجـان    
انگيز ترين بخش يـك     

ما ميتوانيم  .   جدال است 
دنيا را بجنبانيم و بايـد      

 .اين كار را بكنيم

 !حكمتيست به پيونديد -به سازمان جوانان كمونيست 
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 كادرهاى اول اطلاعيه پايانى كنفرانس 
 حكمتيست  -حزب كمونيست كارگرى ايران

كنفرانس اول كادرهـاى    
حزب كـمـونـيـسـت       

ــران     ــرى اي ــارگ  -ك
حكمتيست به منـظـور     
رسمـيـت دادن بـه        
تاسيس اين حـزب و       
سهيم كـردن تـعـداد       
هرچه وسيـعـتـرى از       
كادرهاى آن در خـط       
مشى و سياسـتـهـاى      

 و   14 در روزهاى    حزب
 و  4  ( 1383 شهريور   15
در )   2004 سپتامبـر     5

شهر گوتنبرگ سـوئـد     
 . برگزار گرديد

اين كنفرانس علنى بود    
و علاوه بر كـادرهـاى       
حزب، اعضا و ميهمانان    
توانستند در آن حضـور    

با توجـه   .   به هم رسانند  
به محدوديت زمانى در     
تدارك كنـفـرانـس و       
امكانات محدود سالـن    
تنها بخش كوچكـى از      
ــزب      ــاى ح ــادره ك
توانستـنـد در ايـن        
. كنفرانس شركت كننـد   

 240كنفرانس با حضـور   
نفر از كادرها، ناظرين و     

كه .   ميهمانان برگزار شد  
 نـفـر     120از اين تعداد  

رفقـا  .   كادر حزب بودند  
ريبوار احمد ليدر حزب    
كمونيسـت كـارگـرى      

عراق، امجد غفور رئيس    
دفتر سياسى اين حزب    
و همچنين هيئتـى از      
دفتر سياسى و كميتـه     

مركزى اين حـزب در        
اين اجتـمـاع حضـور       

در اين نشست   .   داشتند
كه در واقع نقش كنگره     
موسس حزب كمونيست   

ــران     ــرى اي ــارگ  -ك
حكمتيست را داشـت،     
مباحث و اسناد مهمـى     
طرح و مورد تبادل نظر     
و تصميم گيـرى قـرار       

 . گرفتند
كنفرانس بـا سـرود       
انترناسيونال و يـك      
دقيقه سكوت بـه يـاد       
جانباختگان راه آزادى و    
سوسياليسم و به يـاد      
عزيز منصور حكمت، و     
قربانيان روزهاى اخيـر    
تروريسم اسـلامـى و      
آمريكا در روسـيـه و       

پس از  .   عراق شروع شد  
سخنرانى افتتـاحـيـه     
توسط كورش مدرسـى،    
كنفرانس كار خـود را      
رسمـا بـا تصـويـب         
اعتبارنامه و آيين نامه و     
تعيين هيئت رئـيـسـه      

 .شروع كرد

در اولين دستور جلسـه     
ازحـزب  ” تحت عنوان    

كمونيست كارگرى تـا     
حزب كـمـونـيـسـت       

، “ حكمتيست  –كارگرى  
رحمان حسين زاده و      
كورش مدرسي، بعنوان   
معرفى كنندگان بحـث،    

اى از رونــد        فشـرده 
اختلافات و تـحـولات      
درونى حزب كمونيست   
كارگرى ايران را از بـدو      
تشكيل اين حـزب و       
بويژه در دوره بعـد از       
منصور حـكـمـت را        

در ايـن   .   تشريح كردند 
قسمـت اخـتـلافـات       
اساسى درون حـزب و      
كاركرد سـيـاسـى و        
تشكيلاتى جريان هـاى    
مختلف درون حـزب و      
ضرورت ايجـاد حـزب      

 –كمونيست كارگـرى     
حكمتيست مورد بحـث    

 . قرار گرفت

در فاصله ميان اولين و      
دومين دستور سخنرانى   
ريبوار احمد ليدر حزب    
كمونيسـت كـارگـرى      

طـى  .   عراق انجام شـد   
اين سخنرانى ريـبـوار     
احمد ضمن تـوضـيـح      
مــواضــع اصــولــى و     
كمونيـسـتـى حـزب       
كمونيسـت كـارگـرى      
عراق در برخـورد بـه       

جدالهاى دوره گذشتـه،    
حمايت و هم سرنوشتى    
و همبستـگـى حـزب       
كمونيسـت كـارگـرى      
عراق و حزب كمونيست    

حكمتيسـت    -كارگرى  
 . را مورد تاكيد قرار داد

دستور دوم جلسه بحث    
ايـن  .   حزب سياسى بود  

بحث توسط ايرج فرزاد    
و كورش مدرسى معرفى    
شد و طى آن ضرورت و      
مبناى تشكيلاتى ايجاد   
يك حزب كمونيسـتـى     

اى،    سيـاسـى، تـوده     
اجتماعى و مدرن مـورد     
بحث قرار گرفت  و در       
پايان كنفرانس قرارى را    
در اينمورد به تصويـب     

 . رساند

سومين دستور جلسـه    
انـقـلاب   ” تحت عنوان   

سوسياليستى، حزب و    
توسـط  “   قدرت سياسى 

محمود قزوينى و كورش    
. مدرسى معرفى گرديـد   

در اين بحث كنفرانـس     
حزب و قدرت   ” برتزهاى  
مطرح شـده    “   سياسى

توسط منصور حكـمـت     
در كنگره هاى دوم و       
سوم حزب كمونيـسـت     
كارگرى بعنوان مبنـاى    
استراتژى حزب تاكيـد    

بعلاوه ضرورت  .   گذاشت
آمــادگــى حــزب      

 -كمونيست كارگـرى     
حكمتيست براى ايفـاى    
چنيـن نـقـشـى در         
تحولات جامعه ايـران     
مورد تاكيدقرار گرفت و    
قطعنامه پيشنهاى بـه     

 . تصويب رسيد

 دستور جلسه چـهـارم     
اوضاع سياسى ايران، و    ” 

بود “   وظايف بلاواسطه ما  
كه توسط  مـظـفـر         
محمدى و فاتح شـيـخ      

در اين مبحث   .   ارائه شد 
روند گسترش اعتراض و    
مبارزه مردم عـلـيـه       
جمهـورى اسـلامـى،      
سقوط جمهورى اسلامى   
و وظايفى كه حزب بايد     
در دستور قـرار دهـد       

 . مورد بحث قرار گرفت
كنفرانس در پايان يـك     

 نفـره    45كميته مركزى   
را براى رهبرى و هدايت     
. حزب انتـخـاب كـرد      

اعضاى كميته مـركـزى     
آذر :   منتخب عبارتند از  

مدرسى، اسد گلچينـى،   
گويان، ايـرج      اعظم كم 

فرزاد، اسد نودينـيـان،     
امان كفا، اسعد كـوشـا،      
امجد غفور، اسماعـيـل     
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ويسى،  بهرام مدرسـى،   
بهروز مدرسى،  جمـال     
كمانگر، جلال محـمـود     
زاده، ثريا شـهـابـى،       

حمه ( حسين مرادبيگى   
، خـالـد حـاج        ) سور

محمدى، حسن قادرى،    
داريوش نيكنام، رحمان   
حسين زاده، ريـبـوار      
احمد، سلام زيـجـى،      
سعيد قادريان، سعـيـد     
كرامت، سعيد يگـانـه،     
صالح سردارى، عبـداالله    
دارابى، عبداالله شريفى،   
فاتـح شـيـخ، فـواد         
عبـدالـهـى، كـورش       
مدرسى، مـهـرنـوش      
موسـوى،  مـظـفـر         
محـمـدى، مـجـيـد        
حسينـى، مـحـمـود       
قزوينى، محمد فتاحـى،    
مصطفى اسدپور، مويـد    
احمد، نسرين جـلالـى،     
نسان نودينيان، ناهيـد    
رياضى، ناديه محمـود،    
ناسك احمد، نسـيـم      
رهنما، همايون گدازگر،   

 يدى كريمى 

كنفرانس اول كادرهـاى    
حزب كـمـونـيـسـت       
كارگرى با سخـنـرانـى      
اختتـامـيـه كـورش       
مدرسى در ميان شور و     
شوق حاضريـن و بـا        

اتحاد و هـمـدلـى       
سياسى به كار خـود     

 . پايان داد

تعدادى از قـرار و       
قطعنامه پيشنهـادى   
كه به كـنـفـرانـس       
رسيده بود به دليـل     
كمبود وقت جـهـت     
بررسى به كمـيـتـه      
مركزى مـنـتـخـب      
ــد    ــردي ــذار گ . واگ

كنفرانس در همه اين    
بحث هـا شـاهـد        
دخالت فعال و پرشور    
شركت كنندگـان از     
جمله ميـهـمـانـان      

 .كنفرانس بود
ايــن كــنــفــرانــس   
مستقيما از طـريـق     
شبكه اينترنت پخش   
گرديد و اسـنـاد و       
مــبــاحــثــات ايــن   
كنفرانس دو روزه در    
نشريات حزب و در     
سايتهاى حـزب در     
دسترس عموم قـرار    

 خواهند گرفت 

 
حزب كمونـيـسـت     

 -كــارگــرى ايــران  
 حكمتيست 
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در  بداند و بـخـواهـد،      
4 فاصله  ساعت پايان   8

ناپـذيـر از تـرور و          
وحشت، جـان او و        
همبازيهايش در تقاطـع    

 -تقابل خطوط سياسى    
عقيدتى مرگبارى قـرار    

در يك چشـم    ·   گرفتند
بهم زدن چهار ديـوارى     
مدرسه او به مجـرايـى      
براى انكشاف پـديـده      
هايى مانند اسـتـقـلال      
چچن، اعتقادات ديـن     

و  مبين اسلام، جـنـگ    
ناسيوناليسم روسى و     

· غيره تبديل گشتـنـد    
چهار ديـوارى يـك       
مدرسه دور افتاده، در     
پس اين واقعه، هـمـه       
عقده و چرك و كينه و       
نفرتى كه اين پديده ها     
سالهاست با خود حمـل     
كرده اند را يكجـا بـه        
نمايش گذاشت و حاصل    
آنرا به روى انسانيت و      

تـف   معاصرش    مدنيت
ــرد ــه او و        · كـ نـ

هـرگـز    همنوعانـش  نه
فرصت نيـافـتـنـد از        
قساوت نهفته در ايـن      
· عبارات سر در بيـاورد    

قساوتى كه به روى او       
از ·   نشانه رفـتـه بـود      

مدتها قبل در كمين او      
هـمـزاد   ·   نشسته بـود   

قساوتى كه خود   ·   بود او
ــك در     او از   ــزدي ن
ق عزم، خونسردى، پس

هرمـانـى و بـاور و          
ــادات   ــقــ ــتــ اعــ
گروگانگيرهـايـش از     

ايـن  ·   نزديك لمس كرد  
درك  نتوانست را سونيا 

نه تـنـهـا او         و·   كند
كودك  هزار صدها بلكه

مــحــاصــره  گــروگــان
ــراق     ــادى ع ــص ــت اق

پنيسيلين و   حسرت   در
ــر  ــيـ ــك،  شـ خشـ

ــد   هــم ــن ــوانســت ــت ن
كـرور كـرور      · بفهمند

پار شده   نوجوانان لت و  
در ميدانـهـاى مـيـن        

ايــران و     جــنــگ 
ــراق، ــال   در ع ــگ ــن چ

خـمـيـنـى      عفـريـت  
· آن باز مـانـدنـد      از هم

كودك فلسطيـنـى و      
كودك اسراييلى هم بـه     

  ·همين گونه
محكوم كـردن ايـن       
گروگانگيـرى كـافـى      

بايد ديـد كـه      ·   نيست
چگونه انسانيت، منـش    
انسانى، پديده هـايـى     
پيش پا افتاده و ابتدايى     
ــودك و         ــم، ك رح
معصوميت، امنـيـت و      
وجدان و همـزيسـتـى      
· چگونه آسيب پذيرنـد   

ببينيم كـه چـگـونـه        
تصاوير مكرر تلوزيونى،   
رديف طولانى تابوتهـا،    

ويرانى و   نمايش جنون   
تباهى، هيچ يك مانعـى   
بر رويداد مكرر آنـهـا       

ببينـيـم كـه      ·  نيستند
چگونه دريايى از بيزارى    
و احساسات و همدردى    

تعرض به   صرف نمتيواند 
را مهار كند و       انسانيت

بـخـاطـر    ·   لگام بـزنـد   
بياوريم كه چگونـه در      
تجربه زنده هـمـگـى       

همدردى گسـتـرده     ما،

اندازه كافى از خشونـت     
و پليدى و جنايـت را       
ديده، شنيده و تجربـه     

مــردم    · كــرده اســت  
بيگناه و بيدفاع غـيـر      
نظامى در كـوچـه و        

خيابـان و در صـف          1بقيه از صفحه 
اتوبوس بجـاى خـود؛      
كودكان بطور خاص نيـز     
بخشـى از تـجـربـه         
تاكنونى ما از تروريسـم     

اما مـدرسـه     ·   بوده اند 
بسلان هنوز به گـونـه       

مدتها قبل  ·   بود   ديگرى
براى اين روز نـقـشـه       
· كشيـده شـده بـود       

مهمات و اسلحـه روى      
· هم تلبار شـده بـود       

تعداد هر چه بيشترى از     
اين موجودات معصوم و    
خردسال در آن روز       
معين مطلوبيت نقشه به    
· حســاب آمــده بــود    

كودكان، مـرگ آنـهـا       
نابوديشان، نه حاصـل     و

تهديد و نـه حـاصـل        
تصادف، بلكه جزو ذات    

و از هـمـان     ·   نقشه بود 
ثانيه هاى اول تـا بـه        
آخر، به همانگونه قابـل     
پيش بينى و طـراحـى      
شده وقايع به حقيقـت     

 · پيوستند
ابعاد اين فاجعه غـيـر       
· قابـل وصـف اسـت       

لحظات اين واقعه توسط    
صدها ميليون نفـر در      
اقصى نقاط دنـيـا بـا        
نگرانى عميق، همدردى   
· و دلهره همراهى گشت   

وجود بى شـمـارى از       
انسانهاى دنياى نفريـن    
شده ما، بـه مـامـن         
طوفانى از خشم و نفرت     

 · و بهت تبديل گرديد
سونيا، كودك خردسالى   
از ميان قربانيـان ايـن      

كـل  ·   گروگانگيرى بـود  
پيكر و تابوت حامل آن     
زير بـغـل يـكـى از          
بستگانش جاى گرفتـه    

هرگز معلوم نشـد،    ·   بود
ترس و يا گلولـه هـا،        
كداميك، ضربه آخر را     

بدون آنـكـه     ·   به او زد  
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بين المللـى عـلـيـه        
تروريسم اسلامـى بـه      
توجيه گر تروريسـمـى     
بمراتب ويرانگر تـر در      
قالـب بـمـب هـاى         

روى كودكان   امريكايى  
افغـانـى و        و مدارس  

و ·   عراقى تبديل گشتند  
در تكرار تلخ هـمـان       
سناريو ببينـيـم كـه       
چگونه از هـمـدردى       
گسترده بين المللى، از     
ــى، از        ــوك روان ش
احساسات و نوعدوستى   
صد ها هزار تظـاهـرات      
كننده شهرهاى متعـدد    
روسيه، از چاره جويـى     

طـنـيـن     اين آدمها، از  
ديگر بـس    ” فريادهاى   

؛ زرادخانه عليـه    “ است
مردم چچن و سركـوب     
! آنها را تقويت ميكننـد    

در اين وارونگى، در اين      
جنون، تاوان سختى در    
انتظار كودك از همه جا     
بيخبر چچنى نشسـتـه     

 ·است
دو ·   بايد تعـرض كـرد     

قطبى هاى تـروريسـم     

ضدبشرى دسـت زده     
اين واقعيت نشـان    .   اند

“ مقـاومـت  ” ميدهد كه   
ــه      ــي ــل ــى ع ــلام اس

و “   امــپــريــالــيــســم” 
اشغالگرى آمريـكـا و      
متحدان آن، صـرفـا       
سكوى پرشـى بـراى      
پيشبرد ارتجاع كثيف و    

ــلام        ــى و اس ــت دول
وحشـت و     سيـاسـى،  
حـاصـل و      ويرانـى    

محصول آنها، نـبـايـد      
مقدرات زندگى مـا را      

اين نبايـد   ·   شكل بدهد 
قالب تلاشها و چـاره       
جويى انسانها را بـراى      
دفاع از ساده تـريـن       
مفاهيم زنـدگـى اش       

مـنـصـور    ·   شكل دهـد  
حكمت از يك نـيـروى      
· سوم سخن بميان آورد   

دنياي كه  ·   دنياى متمدن 
بـــراى دفـــاع از       

حتي براى دفـاع      خود،
امنيت كودكان در راه     از

بجـز   چاره اى    مدرسه،
دست  · سنگربندى ندارد 

انسانـهـا   ·   مذهب كوتاه 
هرمت انسان در   ·   برابرند

فراى تـعـلـقـات و         
تقسيمبند يهاى مذهبي   

· آسايش·   برابرى·   و ملي 
اينـهـا   · · ·   امنيت و   ·   رفاه

سنگـرهـايسـت كـه       
همدردى ها را به يـك       
نيروى واقعي و مثمرثمر    

 ·تبديل كند
 

توسط آمريكا بـلـكـه      
مستقيما در تعـقـيـب      
اهداف ارتجاعى خود و     
تحميل آن به يك دولت     
اروپايى كه اتفاقـا تـا       
آخرين لحظه با حـملـه      
آمريكا به عراق مخالفت    
كرد به اين جـنـايـت        

ضــد بشــرى اســلام     
سياسى است كه زمينه    
آن با حمله آمريكا بـه       
عراق و اشغال و به خاك      
سياه نشاندن آن جامعه    

 . فراهم شده است

ممنوع شدن سـمـبـل      
از جملـه   ( هاى مذهبى   

در )   حجاب اسـلامـى    
مدارس فرانسه، يـك     
گام مهم پـيـشـرفـت       
سكولاريسم در جوامـع    
اروپايى بويژه عـلـيـه      
. اسلام سياسى اسـت    

اين قانون از ديروز اول      
سپتامبـر بـه اجـرا         
گذاشته شد و تهـديـد      
تروريست هاى اسلامى   
در مورد قتل شهروندان    
فرانسوى نـتـوانسـت      
مانعى بر سر راه آن علم      

 . كند

روز گذشته تروريسـت    
هاى اسلامى در عـراق،     
يكجا دوازده گـروگـان     
نپالى را كشـتـنـد و         
ناظران اين جنايت كـم     
سابقه را در جـهـت        
تقويت تهديـد قـتـل       
گروگانهاى فـرانسـوى    

رفـتـار   .   ارزيابى كردند 
دولــت فــرانســه در     
برخورد به اين آدمربايى    
هرچه باشد چـنـيـن       
جناياتى قطعا نخواهـد    
توانست راه پيـشـروى     
سكولاريسم و عـقـب      
راندن اسلام سياسى در    

بيدارى .   اروپا را سد كند   
بشريت متمدن و روشن    
شدن افكار عمومى در     

 اساس سوسياليسم انسان است

مورد خـطـر اسـلام        
سياسى و تـروريسـم      
بعنوان اصلى ترين ابزار    
تحميل ارتجاع كثـيـف     
اسلامى بر زنـدگـى و       
امنيت انسانها در دنياى    
ــد       ــروز، يــك رون ام
اجتماعى جدى است كه    
طى سالهاى اخـيـر و       

 سپتامبر  11بويژه بعد از    
ــه روز         2001  روز ب

. نيرومندتر شده اسـت   
هشــدارهــاى مــا      
كمونيست هاى كارگرى   
طى دهه گذشـتـه در       
مورد ايـن خـطـر و         
همچنين در نقد لجنزار    
نسبيت فرهنگى ساخته   
و پرداخته دولت هـاى      
غربى كـه مـحـيـط         
مساعدى بـراى رشـد      
ــات بشــدت     ــان جــري
عقبمانده اسلامـى در     
قلب جوامع پيشرفـتـه     
فراهم كـرده بـود در        
سالهاى اخير بيشتر و     
بيشتر گوش شنوا پيـدا     

 . كرد

حمله آمريكا به عراق و     
تبديل اين كشـور بـه       
صحنه سناريوى سيـاه    
جولان جريانات اسلامى   
و قومى و عشيره اى، به      
گروههاى تروريسـتـى    
اسلامى مـجـال داده      
است كه بـه بـهـانـه         
ايستادگى در بـرابـر       
نيروهاى اشغالگر جـان    
تازه اى بگيرند و سكوى     
جديدى براى اجـراى     
جنايات تروريستى خود   
عليه بشريت بـدسـت     

دنياى متـمـدن،    .   آورند
نــيــروى انســانــيــت   
آزاديخواه و آگاه بايد در     
برابر اين دو قـطـب        

 11ارتجاعى كه از فرداى     
سپتامبر جهان را بـه       
ميدان قلدرى و بربريت    
و جنايت و ويرانـگـرى      
خود بدل كردن اند بـا       

يـك  .   تمام توان بايستد  
صف نيرومند جهانى بـا     
پرچم روشن مـبـارزه      
عليه قلدرى آمريكـا و      
متحدانش و فشار بـراى     
ناگزير كردنشـان بـه      
خروج از عـراق و در        
عين حال مبارزه قاطـع     
عليه اسلام سياسـى و      
كل تروريسم و فرهنگ    
ارتجاعى و كثيـف آن،      
ضرورت پـيـشـرفـت      
آزاديخواهى بشريت در   

در .   شرايط كنونى است  
اين ميان بويژه بايد از      
سير نوين پـيـشـروى      
سكولاريسم در جوامـع    
غربى جانانه دفاع كـرد؛     
عقب راندن مذهـب و      
ارتجاع نسبيت فرهنگى   
و بخصوص عقب رانـدن     
اسلام سياسى در ايـن      
ــدن       ــع، و ران جــوام
فشارهاى تروريسـم و     
ارتجاع اسلامى از جمله    
وظايـف بـلاواسـطـه       
نيروهاى كمونيسـت و     
سوسـيـالـيـسـت و        
آزاديخواه و سـكـولار      

پرچم اين مبارزه   .   است
جهانى، امروز در دسـت     
فعالين كـمـونـيـسـم       

 . كارگرى است

 1بقيه از صفحه 
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 !بزودى منتشر ميشود 

 ايران تريبون 
 نشريه اينترنتي 
 حكمتيست  -حزب كمونيست كارگري ايران 

www.iran-tribune.com 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي  -مرگ بر جمهورى اسلامى 

 !منتشر شد 

 اكتبر
 نشريه كميته كردستان 

 حكمتيست  -سايت حزب كمونيست كارگري ايران 
www.hekmatist.com 

 !منتشر شد 
 جوانان حكمتيست

 حكمتيست -نشريه سازمان جوانان كمونيست 

 !بزودى منتشر ميشود 

  حكمت
 سياسي  -نشريه اتئوريك 

 حكمتيست  -حزب كمونيست كارگري ايران 

 !منتشر ميشود 

 سازمانده كمونيست
 اسد گلچينى : سردبير

 پلنوم وسيع كميته مركزي
 تشكيل ميشود

 ورود كادرها به پلنوم آزاد است
 -پلنوم اول كميته مركزى حزب كمونيست كارگـرى ايـران          

 19، و     18،   17حكمتيست روزهاي جمعه، شنبه و يكشنبه        
شركت كادرهاي حـزب    .    در لندن برگزار ميشود    2004سپتامبر  

با توجه به مـحـدوديـت       .   در اين پلنوم، بعنوان ناظر آزاد است      
لطفا بـراى اطـلاع       .   سالن رفقاي علاقمند بايد ثبت نام كنند      

 تمـاس  hekmatist@ukonline.co.ukبيشتر با اي ميل  
 .    بگيريد

 قابل توجه كادرها 

 انتخاب مشاورين كميته مركزى 
 

 نفر را از ميان كادرهاى حزب بعنوان عضو مشاور كميته مركـزى             40حكمتيست تصميم گرفت تعداد       -كميته مركزى حزب كمونيست كارگرى      
محمدى انتخاب كرد و كميسـيـون      حاج  براى تسهيل اين كار كميته مركزى كميسيونى متشكل از نسان نودينيان، امان كفا و خالد              .   انتخاب كند 

كميسيون ليست پيشنهادى خود از ميان كانديداهـاى مشـاور     .   در اولين جلسه خود خالد حاج محمدى را بعنوان دبير كميسيون انتخاب كرد      
 .  نفر را از ميان اين ليست انتخاب خواهد كرد40كميته مركزى را به كميته مركزى ارائه ميدهد و كميته مركزى 
از كليه رفقاى كادر حزب كه ميخواهند خودرا كانديد كنند در خواست ميشـود              .   شرط كانديد شدن براى مشاور كميته مركزى كادر بودن است         

 به خالـد حـاج     kumision_m@yahoo.com كانديداتورى خود را طى نامه اى از طريق اى ميل 2004 سپتامبر 12حداكثر تا روز يكشنبه  
 . محمدى اطلاع دهند

هاى فعاليت و همچنين دلايل كانديد شدن خود را ذكـر             رفقاى كانديد لازم است در نامه خود كشور محل فعاليت خويش و مسئوليتها و عرصه              
 .  سپتامبر ارسال شوند در ليست پيشنهادى كميسيون منظور نخواهند شد12هايى كه پس از  نامه. كنند
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